
شرط روسیه برای توقف جنگ 
وزیر خارجه روســیه گفت که کشــورش بــرای مذاکره با 
اوکرایــن، اروپا و هر طرف مایل دیگری آماده اســت، اما 
جنگ تنها زمانی متوقف می‏شود که توافقی قابل‏قبول 
برای مســکو حاصل شــود.وزیر خارجه روســیه سرگئی 
لاوروف که به ترکیه ســفر کرده، در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک امروز با همتای ترکیه‏ای در آنکارا گفت که مسکو 
برای گفت‏وگو با اوکراین و اتحادیه اروپا درباره شرایط پایان 
جنــگ در اوکراین آماده اســت. این اظهــارات بعد از آن 
مطرح شــده که آمریکا، اوکراین و متحدان اروپایی‏اش را 
از مذاکرات صلح با روســیه کنار گذاشت. لاوروف تصریح 
کرد که »با هر نماینده‏ای که حســن‏نیت داشــته باشد و 
بخواهد به دستیابی به صلح کمک کند، آماده گفت‏وگو 
هستیم، اما تنها زمانی خصومت‏ها را متوقف می‏کنیم که 
این مذاکرات به نتیجه محکم و پایدار که رضایت روسیه را 
جلب کند، ختم شــود«. او همچنین بار دیگر یادآور شد 
که توافق با اوکراین در آوریل ۲۰۲۲ حاصل شده بود، اما 
نخست‏وزیر پیشین انگلیس بوریس جانسون مانع آن شد. 
دیپلمات ارشــد روسیه درباره دلیل این اقدام توضیح داد 
که »غرب مانع اجرای توافق شد تا روسیه را تضعیف کند«.

مخالفت نهادهای دولتی با ماسک
چندین نهاد دولتــی آمریکا از جمله آنهایــی که دارای 
رهبری طرفــداری دونالد ترامــپ رئیس‏جمهور آمریکا 
هستند، به اقدام ایلان ماسک برای وادار کردن کارمندان 
به توضیح دســتاورد خــود در محل کار یــا خطر اخراج 
اعتراض کرده‏اند. ماســک در خصوص این درخواست 
در رسانه اجتماعی خود موسوم به ایکس نوشت: »عدم 
پاسخگویی به عنوان اســتعفا تلقی می‏شود.« وی این 
الزام را »همخــوان با دســتورالعمل‏های رئیس‏جمهور 
آمریکا« توصیــف کرد. کاش پاتل رئیــس اف‏بی‏ای روز 
شنبه از کارمندان خود خواســت که به این درخواست 
ماسک پاسخ ندهند و اظهار داشت که این نهاد به طور 
مســتقل بررســی‏های داخلی در مورد وضعیت شغلی 
کارمندان را انجام خواهــد داد. یک مقام وزارت خارجه 
آمریکا تصریــح کرد که هیچ کارمندی موظف نیســت 
فعالیت‏های خود را خارج از زنجیــره فرماندهی وزارت 
خارجه گزارش دهد. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه این 
اظهارات را تکرار کرد و دارین سلنیک مقام ارشد پنتاگون 
به کارمنــدان خود گفــت: »در صورت لــزوم، پنتاگون 

پاسخ‏های لازم را هماهنگ خواهد کرد.«

افزایش حملات شهرک‏نشینان 
آنتونیــو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحــد درباره 
افزایش اقدامات خشونت‏بار شهرک‏نشینان صهیونیست 
در کرانه باختری اظهارنگرانی کرد. گوترش در نشست 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: »من 
درباره افزایش خشونت در کرانه باختری اشغالی از سوی 
شهرک‏نشــینان اســرائیلی و موارد دیگر نقض قوانین و 
همچنین فراخوان‏ها برای الحاق این منطقه به اسرائیل 
)سرزمین‏های اشــغالی( احســاس نگرانی می‏کنم.« 
اظهــار نگرانی دبیرکل ســازمان ملل متحد پــس از آن 
صورت می‏گیرد که روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی 
در یک درگیــری نظامی که اولین در نوع خود از ســال 
۲۰۰۲ اســت، تانک‏های مرکاوای خــود را وارد اردوگاه 
آوارگان فلســطینی در جنین در شــمال کرانه باختری 
کرد. براســاس گزارش رسانه‏ها، ســه تانک ارتش رژیم 
صهیونیستی با همراهی خودروهای نظامی این رژیم به 
اردوگاه جنین یورش بردند. فعالان و رسانه‏های محلی 
ویدئوهایی را منتشــر کردند که نشان می‏دهد کودکان 

فلسطینی به سمت این تانک‏ها سنگ پرتاب می‏کنند.
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کرد و گفت که اسرائیل با اجرای این طرح »چیزی از دست 
نمی‏دهد.« پاســخ لاپید کمی شــمرده‏تر بــود؛ او ایده‏های 
ترامــپ را »برای اســرائیل خوب« خواند در عیــن حال نیاز 
به بررســی بیشــتر جزئیات را پیشــنهاد کــرد. یائیر گولان، 
تنها رهبر حزب لیبرال-چپ »دموکرات‏های صهیونیســت« 
)اتحادیه حزب کارگــر و میرتس( بود کــه مخالفت قاطعانه 
خــود را با این طــرح اعلام کرد. گــولان با اشــاره به اینکه 
جابه‏جایی مردم غــزه رخ نخواهد داد، می‏گوید: »ما زمانی 

برای هدر دادن روی مزخرفات ترامپ نداریم.«‏
تاثیر ترامپ در گفتمان رسانه‏ای اسرائیل نیز مشهود بود 
که از ســوی محافل راست‏گرای نزدیک به دولت شروع شد. 
آمیت ســگال، یکی از مجری‏های سیاسی بانفوذ کانال 12 
که در جنبش حامی شهرک‏نشــینی صهیونیســت مذهبی 
بزرگ شــده، نظر راســت‏گرایان اثرگذار را با پستی در شبکه 
ایکــس برای 838هــزار دنبال‏کننــده صفحه خــود بازتاب 
داد. او درخواســت رئیس‏جمهور آمریکا برای کوچ اجباری 
فلســطینیان بــه خارج از غــزه را »یک رویــا« توصیف کرد. 
گیدون دوکو در »ماکور ریشــون«، روزنامه قدیمی راست‏گرا 
که نماینده جناح روشــنفکر جنبش شهرک‏نشــینان است، 
دیــدگاه خود را فراتــر از غزه مطرح کرد و نوشــت که »تمام 
اقلیت‏های ســرزمین اســرائیل باید بین ائتلاف با یهودیان 
و اخــراج، یک گزینــه را انتخــاب کنند.« دیگر کنشــگران 
راســت‏گرا به‏ســرعت این چارچوب نظری را عملی کردند؛ 
جلساتی را برای درخواست از سرگیری جنگ در غزه ترتیب 
دادند تا آنچه را که علنــاً »راه‏حل بلندمدت اخراج« خطاب 

می‏کنند، به اجرا درآورند. 
آکیــوا لام، کارشــناس راســت‏گرا در یادداشــتی بــرای 
»یدیعوت آحرونوت«، یکی از قدیمی‏ترین و پرخواننده‏ترین 
روزنامه‏های میانه‏رو، می‏نویسد که »حداکثر قلمرو و حداقل 
تعداد اعراب همیشه یکی از اصول صهیونیسم بوده است.« 
او در ادامــه می‏نویســد: »تاریــخ به‏ما یاد داد کــه تغییرات 
جمعیتی هدایت‏شده ابزار مهمی برای کاهش درگیری‏های 
طولانی‏مدت بوده اســت.« شــاید گویاتر از آن شیوه‏ای بود 
که »لام« از ایده‏های ترامپ اســتفاده کرد تا نه‏تنها عملیات 

خشونت‏آمیز در آینده، بلکه در گذشته را مشروع کند. 
در درگیری اســرائیل و فلســطین صحبت از پاکســازی 
قومی حتی یک نظریه انتزاعی هم نیست. برای درک کامل 
تاثیــر این ایده، باید به ســال 1948 رجوع کنیم؛ زمانی که 
تاسیس اســرائیل به‏واســطه بیرون راندن فلســطینی‏ها از 
خانه‏هایشــان در آنچه فلســطینیان روز نکبــت یا »فاجعه« 
می‏خواننــد، به‏دســت آمــد. درحالی‏کــه تعــداد کمــی از 
جوامــع یهودی در جنگ نابود شــدند، حجم کوچ اجباری 
فلســطینیان که از جنوب‏غرب در نزدیکی غزه تا شــهرهای 

ســاحلی در امتداد کریدور زمینی که به اورشــلیم می‏رسد 
و در شمال‏شــرق رخ داد، درگیــری امروزی اســرائیلی‏ها و 
فلسطینی‏ها را شکل داده است. این رویداد بنیادی نه‏تنها 
واقعیت فیزیکــی پناهجویان فلســطینی را ایجاد کرد بلکه 
داینامیــک روانی پیچیــده‏ای را در داخل جامعه اســرائیل 
رقم زد: انکار رســمی این موضوع که ارتش اسرائیل اخراج 
سیســتماتیک را در کنــار جریان پنهانی و مــداوم حمایت 
خلاف قاعــده از انتقال جمعیت را به‏عنــوان راه‏حلی برای 

تغییرات جمعیتی انجام داده است. 
بــرای چندیــن دهه، موانــع حکومت‏داری اســرائیل مرز 
محتاطانه‏ای را بین این اظهارات ساختاری و گفتمان سیاسی 
مشــروع حفظ کرده‏ بــود. مثــال قابل‏توجــه آن در دهه 80 
میلادی از خاخام مئیر کاهان، سیاســتمدار اسرائیلی متولد 
بروکلین مطرح شد. او که قبل از نقل‏مکان به اسرائیل به اتهام 
تروریسم داخلی در آمریکا متهم شده بود، حزب راست‏گرای 
کاچ را تاسیس کرد که آشکارا از انتقال جمعیت فلسطینیان از 

اراضی تحت‏کنترل اسرائیل حمایت می‏کرد. 
حمایت او از پاکسازی قومی محکومیت‏های گسترده‏ای 
را از سراســر طیف‏های سیاســی اســرائیل در پی داشــت. 
اســحاق شــامیر از حزب لیکود که رهبری دولت را برعهده 
داشت به‏همراه بلوک احزاب راست‏گرا، از اقداماتی حمایت 
کردنــد تــا از مســدود کردن مشــارکت کاهان در سیســتم 
سیاســی جلوگیری شــود. شــامیر، کاهان را »شــخصیتی 
خطرنــاک« نامید در عیــن حال اعضای کنســت، پارلمان 
اسرائیل، هنگام سخنرانی او به‏طور دسته‏جمعی از مجلس 
خارج شــدند. دیوان عالــی بعدها رای داد کــه حمایت از 
پاکســازی قومــی دلیلی بــرای ردصلاحیت از شــرکت در 
رقابت‏هــای انتخاباتــی اســت و عمــاً ثابت کــرد که کوچ 
اجباری فراتر از مرزهای گفتمان سیاسی قابل‏قبول است. 
40 ســال بعد، بنیامین نتانیاهو، جانشین شامیر به‏عنوان 
رهبر حزب لیکود و نخست‏وزیر اسرائیل، پس از احیای خود 
از شــگفتی اولیه از پیشــنهاد ترامپ مبنی بر کوچ اجباری 

فلســطینیان، از این ایده‏ای که زمانــی تابو بود، حمایت 
کرده است. 

بــا ایــن حال، پشــت ایــن اجماع تشــکیلاتی، 
نظرســنجی‏ها همواره تــداوم تفکــر کوچ‏محور را 
در میــان بخش‏های مختلفی از جامعه اســرائیل 
نشــان داده‏اند. ســال 2004، در طــول نکبت 
دوم و در میــان موجــی از حمــات نظامــی، 
64درصد از اســرائیلی‏های یهودی با اســتفاده 
از لحنــی محتاطانــه مثــل »تشــویق مهاجرت 
اعــراب« حمایت کردند. تا ســال 2015، نیمی 
مذهبــی  صهیونیســت‏های  رای‏دهنــدگان  از 

باور داشــتند کوچ اجباری »باید بخشی از گفت‏وگو« باشد 
درحالی‏که یک نظرســنجی در ســال 2019 از ســوی نهاد 
دموکراسی اسرائیل درباره الحاق کرانه باختری انجام شد، 
حمایت ویژه از »تشویق« جابه‏جایی فلسطینی‏ها از اراضی 
تحت‏کنترل کامل اســرائیل را نشــان داد. این ارقام نه‏تنها 
تداوم کوچ اجباری را به‏عنوان یک مفهوم کلی نشان دادند 
بلکه بیانگر استفاده از تفسیرهای محتاطانه‏ای بودند که از 

خطوط قرمز دولت فراتر نرود. 
تنــش بیــن موانــع تشــکیلاتی و احساســات مردمــی 
در جنــاح راســت، داینامک عجیبــی را در سیاســت‏های 
اســرائیل ایجاد کرد. درحالی‏که انتقال فلسطینی‏ها رسماً 
تابو محســوب می‏شد اما آتش زیر خاکســتری بود که مهار 
شــده اما هیچ‏وقت از بیــن نرفته بود. با اینکه اســتفاده از 
عبارات محتاطانه در نظرسنجی‏ها و گفتمان عمومی، مثل 
»تشویق به مهاجرت« »بخشی از یک بحث«، نه‏تنها صحت 
سیاسی بلکه درک عمیق‏تری از برخی از ایده‏ها را می‏دهد 
که هرچقــدر محبوب باشــند، رســماً غیرقابــل قبول‏اند. 
بیانیه اخیــر ترامپ این موانع دیرینــه را از بین برده و آنچه 
را که زمانی در تعابیر محتاطانه به‏کار برده می‏شــد به بحث 

سیاسی صریح تبدیل کرده است. 
طــرح ترامپ بــرای غــزه که به دلیــل فقــدان جزئیات 
خط‏مشــی سیاســی، چارچــوب حکومتی یــا زمینه‏های 
منطقه‏ای ظاهــراً غیرعملی به‏نظر می‏رســد، باعث شــده 
برخی از ناظران آن را به‏عنوان موضع اســتراتژیک تفســیر 
کنند. براساس این دیدگاه، مداخله نمایشی رئیس‏جمهور 
گامبــی  می‏کنــد،  عمــل  مذاکــره  تاکتیــک  به‏عنــوان 
تحریک‏آمیزی را وارد صحن دیپلماتیک می‏کند تا بازیگران 
منطقه‏ای مجبور به اقدام شوند. حامیان این تقسیر ممکن 
اســت حتی به انعطاف‏پذیــری مذاکرات تبــادل زندانی‏ها 
به‏عنوان مدرکی اشــاره کنند که مداخله ترامپ، اســرائیل، 
فلســطینی‏ها و قدرت‏هــای منطقــه‏ای را مجبــور می‏کند 
به‏جای اینکــه بر میانجی‏گری آمریکایی‏ها حســاب کنند، 

مسئولیت بیشتری از این شرایط را برعهده بگیرند. 
این خوانش خوشایند اساساً ایده‏های سیاسی را از قلم 
می‏اندازد که زمانی مشــروع بوده‏اند و حالا غیرقابل کنترل 
خواهند شد. در سال آخر دولت پیشین، ترامپ چارچوبی را 
برای توافق اسرائیل و فلسطین مشخص کرد که می‏توانست 
الحــاق شــهرک‏های اســرائیل در کرانه باختری را شــامل 
شــود. درحالی‏که توافق به‏خودی خــود هیچ‏وقت اجرایی 
نشد، الحاق به‏ســرعت به یکی از اصول سازماندهی راست 
اسرائیل تبدیل شد. این طرح امروز توجیه اولیه جناح‏های 
راســت افراطی برای حفظ حمایت خــود از دولت نتانیاهو 
اســت تا دائماً »فرصت تاریخی« را کــه معتقدند این دولت 

نمایندگی می‏کند، دنبال کنند.
عادی شدن ایده انتقال فلســطینیان به‏عنوان راه‏حلی 
بــرای غزه کــه به ذهنیتی مشــروعیت می‏دهــد که حقوق 
فلســطینی‏ها را در ســرزمین خودشــان انــکار می‏کنــد، 
باعث شــکل‏دهی رویکرد حکومت فعلی اســرائیل در برابر 
حضور فلســطینی‏ها در سراسر اســرائیل و اراضی اشغالی 
شــده اســت. نظریه‏پردازی برای انتقال جمعیــت اغلب با 
جعــل تاریخ همراه اســت که موجودیت اعراب فلســطینی 
در این ســرزمین‏ها را بیگانه نشــان می‏دهد با این ادعا که 
فلسطینی‏ها در حقیقت مهاجرانی هستند که در اوایل قرن 
بیستم پس از آنکه شهرک‏نشینان صهیونیست آن را به جای 

جذابی برای زندگی تبدیل کردند، به اینجا آمدند.   
عادی‏ســازی ایده جابه‏جایی جمعیت پیامدهای عملی 
بسیاری دارد. جوامع فلسطینی که هم‏اکنون برای ترک غزه 
تحت‏فشــار قرار دارند حالا با تهدید فزاینــده اخراج روبه‏رو 
شــده‏اند؛ از منطقــه  C در کرانه باختری، از شــیخ جراح و 
ســیلوان در قدس شرقی اشغالی و از جوامع بادیه‏نشین در 
صحرای نقب در جنوب اســرائیل. الگوی تخریب گســترده 
شهری و حذف جمعیت که در غزه اتفاق افتاد، می‏تواند در 
جاهای دیگر تکرار شــود. هم‏اکنون شاهد درگیری نظامی 
اسرائیل برای تخریب خانه‏های فلسطینیان در شمال کرانه 
باختری هستیم. سلب تابعیت اسرائیلی از فلسطینیانی که 
در منطقه تحت حکومت اســرائیل به‏دنیــا می‏آیند و اخراج 
شهروندان فلســطینی متهم به ارتکاب به جنایت همچنین 

می‏تواند به امر رایجی تبدیل شود. 
تناقــض بدیهی طــرح ترامــپ بــرای غــزه در ترکیبی از 
اختلال و فانتزی ترسناک نهفته است. فاصله آن از حقیقت، 
کمبــود حمایت ســازمانی و عــدم توجه بــه داینامیک‏های 
منطقه‏ای ممکن است قدرت‏های محلی را به‏سمت مشارکت 
بیشــتر ســوق دهــد. با این حــال آســیب عمیق‏تــری که با 
مشروعیت‏بخشی به انتقال به‏عنوان راه‏حل به‏ویژه در گفتمان 
سیاسی اسرائیل همراه است، موانع چالش‏برانگیز جدیدی را 
ایجاد می‏کند. وضعیت نگران‏کننده جدید به‏طور فزاینده‏ای 
محتمل اســت، اینکه فلســطینی‏ها به‏طور نامحدود در 
اردوگاه‏هــای موقتی باقی بمانند و اســرائیل در عین 
حال عملیات نظامی کم‏شدت خود را ادامه دهد که 
با بهانه‏های دوگانه ادامه حضور حماس و رد طرح 
به‏اصطلاح صلــح ترامپ توجیه می‏شــود. چنین 
نتیجــه‏ای می‏توانــد بدترین جنبه‏هــای ترتیبات 
کنونی را با ســلب مســئولیت اخلاقی ترکیب ‏کند 
و با فلســطینیان حتی نه به‏عنوان چالش امنیتی 
بلکه به‏عنوان موانعی که باید به‏میل خود از سر راه 

برداشته شوند، برخورد می‏کند. 

عادی‏سازی کوچ اجباری
ترامپ و نتانیاهو ایده‏ای را که دهه‏ها تابو بود به گفتمان سیاسی تبدیل کرده‏اند 

نوام شیزاف 
روزنامه‏نگار: 

نظریه‏پردازی برای 
انتقال جمعیت 
اغلب با جعل 

تاریخ همراه است 
که موجودیت 

اعراب فلسطینی 
در این سرزمین‏ها 

را بیگانه نشان 
می‏دهد با این ادعا 
که فلسطینی‏ها در 
حقیقت مهاجرانی 

هستند که در اوایل 
قرن بیستم پس از 

آنکه شهرک‏نشینان 
صهیونیست آن را 

به جای جذابی 
برای زندگی تبدیل 

کردند، به اینجا 
آمدند


